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گزارش شهرآرا از نیکوکاران موکب هایی که امسال 
نذری هایشان را به کارتن خواب ها و
زائران شهرها و روستاهای دیگر می دهند
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سـرانـجام پـس از كش  و قوس هاى فراوان ، برخى بسيار و آزمايش هاى مختلف، 
گزارش

آن طور كه پزشكان اعلام كرده اند، پلاسمادرمانى اكنون بهترين راه براى درمان و 
كنترل كروناست. پلاسماى خون بيمارِ كرونايى كه  دربردارنده پادتن است 
استخراج و به بيمار ديگرى كه هنوز درگير كروناست تزريق مى شود. بيمار دريافت كننده از 
طريق تلقيح پادتن و با دريافت پلاسماى بيشتر تا مرز بهبودى پيش مى رود. پلاسمادرمانىِ 

كرونا براى اولين بار و به صورت آزمايشى در مشهد اجرا شد و بعد از موفقيت آميز بودن آن، 
الگويى شد براى تسرى به بقيه استان هاى كشور. طبق آخرين آمارها، تنها 7066 نفر از بيماران 
كرونايى بهبوديافته، يعنى چيزى در حدود 2 درصد، پلاسماىِ خونشان را براى درمان بيماران 
بدحال اهدا كرده اند. اين آمار در شهر مشهد هم چندان بالا نيست و بيماران بهبوديافته بنابه 

دلايلى هنوز به اهداى پلاسما رغبت پيدا نكرده اند...
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محله ۱۰

 نغمه دل را مى نواخت. طعم خوش «براى 
دلِ خون بودن» را به همه مى چشاند. در 

جوى روان زندگــى، آنچه از 
هستى مى خواســت، بداهه مى سرود. 

۱۴سازگرى مى كرد و سه تار مى زد.

عباس عبدی
رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران 

«اوباش گردانی»، واکنش 
قاطع رئیس دستگاه قضا و 

یک «فرض نادرست»

سرمقاله
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  ���� ���� �����ن در ا���از
موکب داران بزرگراه آزادی امسال نذورات زائران پیاده 
را بین نیازمندان توزیع می کنند

محله ۹

در 2هفته اخيــر و پس از چندبــار گرداندن 
متهمان خشن در خيابان، صداى اعتراض برخى 
از افراد بلند شد. اين اتفاق در شرق تهران، رشت 
و سپس خيابان جمهورى تهران رخ داده بود. 
يكى از مســئولان نيروى انتظامى تأكيد كرد 
كه اسير جوسازى و فضاسازى نمى شوند. وى 
گفت: «هركسى نظرى دارد و ما حتما مسائل 
قانونى را رعايت مى كنيــم و بدون قانون عمل 
نمى كنيم.» در پى ايــن اعتراضات خبرگزارى 

دستگاه قضايى اعلام كرد: 
«در ماجــراى اوباش گردانى اخيــر، آيت ا... 
رئيســى از همان لحظــات اوليه اطــلاع، به 
دادســتان تهران دستور داده اســت درباره 
مصاديق تعــدى از قانــون و نقــض حقوق 
شــهروندى، با متخلفان اعــم از بازپرس و يا 
مأموران برخورد شود. رئيس قوه قضائيه ضمن 
تأكيد بر برخــورد قاطع و بى امــان با اراذل و 
اوباش، حكم به تشــهير را صرفا در صلاحيت 
دادگاه و آن هم در چارچوب قوانين و مقررات 
مى داند كه تعرض به متهم ولــو اوباش قطعا 
مجاز نيســت.» مقام انتظامــى در ادامه اين 
موضع درست رئيس قوه، توضيح داد كه اين 
اقدامات با حكم مرجع قضايى و نه به دل خواه 

خودش انجام شده است.
مشكل اين ماجرا اما چه بود؟ ايراد اصلى به اين 
كار از منظر قانون بود. همان منظرى كه رئيس 
قوه قضائيه را نيــز وادار به اقدام كرده اســت. 
مقام هاى انتظامــى پس از اين اقــدام مدعى 
شــده اند كه اين كار را با حكــم مرجع قضايى 
انجــام داده اند، ولى اين توجيه كافى نيســت. 
البته آن مقام قضايى بايد پاســخگوى دستور 
خود باشد، ولى پليس به انجام هر دستور قضايى 
موظف نيســت. زيرا حدود اختيارات مقامات 
قضايى براى پليس شناخته شده است. مقامات 
قضايى نيز هر دستورى مى دهند، بايد به مواد 

قانونى مستند باشد...

به گفته نايب رئيس شــوراى اسلامى شهر 

خبر

مشهد، بســته هاى تشــويقى مى تواند در 
بازآفرينى و نوســازى بافت هاى ناكارآمد 
مناطق پيرامونى و كم برخوردار تحول ايجاد 

كند.
حميدرضــا موحــدى زاده دربــاره تأثير 
بسته هاى تشويقى در بازآفرينى بافت هاى 
فرسوده گفت: فلسفه تشكيل ســازمان بازآفرينى 
مناطق شــهرى در كلان شهر مشــهد اين بود كه 
سازوكارى براى مشــاركت مردم و سرمايه گذارى 
سرمايه گذاران براى بازسازى و نوسازى پلاك هاى 
ريزدانه واقع در بافت هاى فرسوده مناطق كم برخوردار 

و پيرامونى شهر پيش بينى شود.
وى با بيان اينكه جذب سرمايه گذار و جلب مشاركت 
مردم براى بازآفرينى، نوسازى و بازسازى بافت هاى 
فرســوده مناطق كم برخوردار و پيرامونى نيازمند 
ايجاد انگيزه و جاذبه بود، اظهار كرد: بر همين اساس 

بسته هاى تشويقى به تصويب شوراى شهر رسيد.
وى اضافه كرد: در چارچوب اين بسته هاى تشويقى 
تخفيف ها و امتيازاتى ازجمله پروانه رايگان، مجوز 
ساخت طبقه مازاد و... براى مالكان و سرمايه گذارانى 
كه در بافت هاى فرسوده محلات هدف به نوسازى 
و بازســازى پلاك هاى ريزدانه با تجميع آن ها اقدام 

كنند، در نظر گرفته شده است.

رئيس كميســيون مناطــق پيرامونى و 

خبر

كم برخــوردار شــوراى شــهر مشــهد 
هم سوســازى و هم راســتا كردن منابع 
دستگاه هاى مختلف براى هزينه كردن در 
مناطــق و همچنيــن تحقــق مديريت 
يكپارچه و اســتفاده بهينــه از امكانات و 
بودجه ها و جلوگيــرى از هدررفت آن ها 
به منظور افزايش اثربخشى و اثرگذارى را ازجمله 
دستاوردها و خروجى هاى آيين نامه  اجرايى ستاد 

بازآفرينى مناطق شهرى دانست.
رمضانعلى فيضــى اظهار كرد: با توجــه به تعدد 
دســتگاه هاى مأمــور در مناطــق پيرامونــى و 
كم برخوردار شهر مشهد و با نيت تكميل ساختار 
بازآفرينى و همچنين فعاليت دفاتر تسهيلگرى كه 
در مقياس محله خدما ت رسانى مى كنند، پيشنهاد 
تشكيل ساختارى به نام بازآفرينى مناطق، طبق 

تبصره55 بودجه سال99 در دستوركار قرار گرفت.
فيضى در ادامه گفت: بر اساس آيين نامه اجرايى 
مصوب، دستگاه هاى مرتبط با محوريت شهردارى 
منطقــه و معاونت مربــوط، با يكديگــر مرتبط 
مى شوند و طبق دستوركارها در جلسات شركت 

مى كنند تا شاهد وحدت رويه باشيم.
وى خاطرنشــان كرد: تا زمانى كه مجلس شوراى 
اسلامى طرح مديريت شهرى و روستايى را تصويب 
و ابلاغ نكرده است، اين ساختار مى تواند در سطح 
مناطق اســتقرار يابد تــا از اين طريــق اقدامات 
مشــتركى را پيش برد و صرفه جويــى و افزايش 

رضايتمندى را به ارمغان آورد.
فيضــى در پايــان گفت: اين هم راســتا شــدن 
بخش هاى مختلف در كنار افزايش رضايت عمومى 
موجب تحقق مديريت منســجم تر و يكپارچه تر 

خواهد شد.

تحول در بازآفرینی با بسته های تشویقی

هم گرایی دستگاه ها در ستاد بازآفرینی

۰۵ ادامه

آ��ز �����ت ا��ا�� 

�����، ر��� ������ن ������ و ��د�� 
��رای ا���� ��� ����، ��دآ�ر ��

��د�� در ���� آ���ه

۰۲

ام
هگ

د ب
وو

دا
س:

عک

صبح

۲۱      ۴ 

ظهر

عصر

۱۹

۹

۴

شب۱۵

۱۹٪

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

۳۶ صفحه؛۱۲صفــــحه+۴صــــفحــــه   ورزشــی
+۴ صفحــه   کوله پشــتی + ۱۶ صفحــه   شــهرآرا محلــه
شــــــمــــــاره ۳۲۲۶ | ۱۰۰۰ تـــومـــــان

۴۲۳شنـبـه
۰ ۷
۹ ۹

روزنــامه شــهر امید و زنــدگی

حدیث روز

دو تن به خاطر من 
ھلاک شدند، دوستی 
که اندازه نگاه نداشت و 
دشمنی که بغض مرا 
در دل کاشت.

امام علی(ع)

 اذان ظهر ۱۱:۱۷

 غروب آفتاب ۱۶:۵۷     

  اذان مغرب ۱۷:۱۵   

 نیمه شب شرعی ۲۲:۳۶ 

 اذان  صبح فردا  ۴:۱۵             

  طلوع آفتاب فردا  ۵:۳۹      
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ترامپ موجودات 
فرازمینی را تهدید کرد
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برداشت سیب
شهرستان  تولید  بیشترین 
سمیرم سیب درختی سفید و 
قرمز است. فصل برداشت سیب 
در این شهرستان از نیمه دوم 
شهریور آغاز می شود و تا پایان 

آبان ادامه دارد.

عکس: صادق بصیرت | باشــگاه خبرنــگاران جوان

عکس روز

روی بــام همیشــه پابرهنــه 
بودم. پابرهنگی نعمتی بود 
که از دســت رفــت. کفش، 
ته مانده تلاش آدم اســت در 
راه انکار هبــوط. تمثیلی از 
غــم دورماندگی از بهشــت. 
در کفــش چیزی شــیطانی 
هســت. همهمه ای اســت 
میان مکالمه سالم زمین و پا. 
من اغلب پابرهنه بودم و روی 

بام همیشه زیرپازبری کاهگل،  جواهر 
بود.(سهراب سپهری. اتاق آبی)

کجا بروم؟ دلــم نمی خواهد برگردم 
بیــن آیینه هــا و جمعیت. دلم شــور 
می زند. وقــت دارد می گــذرد. زن و 
مرد جوانی از کنارم رد می شــوند. به 
پاهایم نگاه می کنند. ســرد اســت. 
جوراب هایم کبودند. رنگشــان کبود 
است. مثل ســنگ های کف صحن. 
دوستشــان دارم. دلم شــور می زند. 
وسط صحن ایســتاده ام. کجا بروم؟ 
یکی از خادم هــا دارد می آید طرفم. 
صورتــش را بــا شــال گردن خــوب 
پوشــانده و عینــک دارد. می گویــد 
چی شــده خواهــر؟ کفش هایتان را 
برده اند؟ می گویم نــه و راه می افتم. 
کجا بروم؟ وقــت دارد می گذرد. دلم 
شــور می زند. همیشــه اینجا راحت 
بودم. چرا این بار نیستم؟ سرد است. 
پاهایــم کرخت شــده اند. هــول برم 
مــی دارد. راه می افتم. بــا قدم های 
کوچــک و دســتپاچه. دارم می روم 
سمت جمعیت و آیینه ها. سرم پایین 
اســت اما حسشــان می کنم. گرما و 
گلاب و همهمه شان را حس می کنم. 
وقــت دارد می گــذرد. اشــک تــوی 
چشم هایم جمع شــده. شال گردنم 
را می آورم بالاتر و چادرم را می کشــم 
روی پیشانی ام. از چیزی شرمند ه ام؟ 
از اینکه اینجا راحت نیســتم؟ جایی 
که همیشــه راحت بودم. می ایستم. 
کجا بــروم؟ صدای بچــه ای می آید؛ 

صــدای یــک دختربچــه. 
ســمت چپم در نیمــه بازی 
هســت. یــک در قهــوه ای 
چوبی نیمدار با شیشه های 
رنگی. صــدا از آنجا می آید. 
دنبال صــدا مــی روم. مثل 
کسی که نمی بیند یا قدرتی 
از خودش ندارد، راه می روم. 
یک شبستان آنجاست. یکی 
از شبســتان های مســجد 
گوهرشاد. از ســقف، چراغ های لاله 
آویزان اســت. هر خوشــه چهار لاله 
دارد، فقــط چهارتا. نــور در انحنای 
طاق هــا تــاب می خــورد. بــه هیچ 
آیینه ای گیــر نمی کنــد و می تابد به 
گونه هــای آدم. ســتون ها و طاق ها 
ســفیدند. مثــل بــرف. یــک دختر 
پنج ســاله روی یکی از این ستون ها 
چشــم گذاشــته و دارد می شمرد. تا 
۱۰. کمی  مکــث می کنــد. بعد داد 
می زند اومدم. و ســرش را از ســتون 
برمــی دارد. اول مــرا می بینــد کــه 
زل زده ام بــه او. چتــری اش را کــه 
قهوه ای اســت، با احتیــاط می زند 
کنــار و دنبــال خواهــر و بــرادرش 
توی شبســتان چشــم می چرخاند. 
آن ها را که سرشــان را نصفه ونیمه از 
گودال محــراب درآورده انــد، خیلی 
زود پیــدا می کنــد و بعــد چهارتایی 
به هم نــگاه می کنیم؛ مثل شــرکای 
یک راز. عقب عقب مــی روم. پاهایم 
فرومی روند تــوی پرزهای قالی. گرم 
می شوند. تا می شــوند. ولو می شوم 
کف شبســتان و یکــی از ســتون ها 
پشــت می دهد به پشــتم. نــور بین 
طاق هــا تــاب می خورد. یکــی صدا 
می زند: «تشــریف ببرید دارالولایه. 
می خواهــم در شبســتان را ببندم». 
نا ندارم. دلم می خواهد بگویم نبند! 
بگویم ما بدین در نه پی حشمت و جاه 
آمده ایم. در این شبســتان را به روی 

ما نبند.

برای مسجد گوهرشاد...
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رضا سلیمان نوری

یکی از نخستین اقدامات پهلوی اول 
برای آنچه اروپایی کردن ایران قلمداد 
می کرد، احداث خط آهن سراسری 
بود. حرکتی که در چنین روزی یعنی 
۲۳مهر سال۱۳۰۶ خورشیدی آغاز شد. 
در این روز، نخستین کلنگ ساختمان 
راه آهن سراسری در محل فعلی ایستگاه 
تهران بر زمین زده شد و هم زمان کار 
ساخت راه آهن از سه نقطه در جنوب 
و مرکز و شمال آغاز شد. قانون احداث 
این راه آهن در ششم اسفند۱۳۰۵، در 
مجلس شورای ملی وقت به تصویب 
رسیده بود. راه آهن سراسری ایران، نام 
راه آهنی است که از جنوب تا شمال ایران 

کشیده شد و بندر امام خمینی در ساحل 
خلیج فارس را به بندر ترکمن در ساحل 
دریای مازندران متصل کرده است. این 
راه آهن به طول هزارو۳۹۴کیلومتر، 
پل  عدد  ۱۲هزار  ۲۷۰ایستگاه،  با 
کوچک و بزرگ و حدود ۲۲۴تونل  از 
جنوب شرقی دریای خزر آغاز می شود 
از مازندران، ساری و  از عبور  و پس 
شاهی(قائم شهر)، دره «تنگ تالار» و 
گردنه فیروزکوه و عبور از سلسله کوه ها، 
داخل کویر و جلگه ورامین شده، به 
تهران می رسد و با پشت سر گذاشتن 
قم و اراک و اهواز به بندر شاهپور در 
محل سابق «خور مولی» در خلیج فارس 

منتهی می شود. مقدار ۱۱۳هزار 
تن ریل و ۲میلیون و۱۰۰هزار 
عدد تراورس(ریل بند) در این 
که  است  شده  مصرف  خط 
۵۶۵هزارو۴۰عدد آن فلزی 
یک مــــــیلیون و۵۱۰هزار  و 

تراورس آن چوبی است. میزان کل 
هزینه های ریالی مخصوص خط افزون 
۲میلیاردو۱۰۰میلیون ریال بوده  بر 
است. همین راه آهن است که بعدها و 
به هنگام جنگ جهانی دوم، مهم ترین 
دلیل اشغال ایران توسط قوای متفقین 
برای  راه  سریع ترین  زیرا  می شود، 
رساندن مایحتاج قوای در محاصره ارتش 

آلمان قرارگرفته، یعنی شوروی 
بود. به همین دلیل و البته قرار نگرفتن 
شهرهای بزرگی چون اصفهان و شیراز 
در مسیر آن است که برخی از اهل تاریخ، 
انتخاب این مسیر برای راه آهن سراسری 
کشور را امری انگلیسی توصیف کرده، 
حرکتی برای منافع آن کشور تا منافع 

ایران قلمداد می کنند.

تبدیل ضایعات پلاستیکی به هیدروژنتاریخ نگار

شیمیـــــدانان «دانشــگاه 
آکسفورد» در بررسی جدیدی 
توانستند کیسه های پلاســتیکی، بطری ها و بسته بندی های 
دیگر را با اســتفاده از ریزموج ها به منبع پاکــی از انرژی تبدیل 
کنند. ضایعات پلاستیکی را در حال حاضر نیز می توان با کمک 
روش های دیگر و تجهیزات تجاری، به هیدروژن تبدیل کرد اما 
روش جدیدی که شیمیدانان آکسفورد ارائه داده اند، سریع تر و 

با انرژی کمتری کار می کند. 

علمی

علیرضا پاکدل

محمود ناظران پور
تاریخ پژوه

حبیبه جعفریان
 نویسنده و 
روزنامه نگار

غلامرضا بنی اسدی

ســال پار بود که به # حب_ الرضــا_ یجمعنا همت 
کرده بودند مشــهدی ها و تمام شهر شــده بود خانه 
آقا و مشهدی ها شده بودند میزبانان با شأن وشوکت 
خانه بزرگ این حوالی که از میهمانــان گرا ن قدر آقا 
پذیرایی می کردند. همه خیابان های منتهی به حرم، 
پر بود از مردمی  که عشق را به غزل نگاه می سرودند و 
لب هایشان پر بود از «تلواسه»های عطش و گام های 
بی قرارشان، آنان را بر شانه گرفته، به سوی سقاخانه 
آقا می برد. پرشکوه شده بودند خیابان ها و درودیوار 

هم گویی در ایــن عظمت، جوان می شــدند. قصه 
پیــاده روی اربعیــن کربــلا، بازخوانی می شــد در 
مسیر های منتهی به مشهد و همه به این درک متعالی 
می رسیدیم که «همه راه ها به مشهد ختم می شود» 
و درمی یافتیم که در ساحت معرفت و تعریف نسبتِ 
امت-امامت، «همه راه ها از مشــهد آغاز می شود». 
ایــن را ســال های پــار، در احساســی زلال، زندگی 
می کردیم اما امسال، سائل آن حس بهشتی هستیم 
در خیابان هایی کــه خالی اســت. کاروان هایی که 
نیامده اند و درودیواری که نمی دانند بی قراری خود 
را چگونه به قرار باید آورد. امسال متفاوت ترین است. 

تجربه ناشــده ترین روزگار را، برایمان تقویم می کند. 
متفاوت است امسال، اما ســنت عشق پا برجاست، 
حتی اگر پای آمدن نباشــد. دل ها را که نمی تواند از 
پرواز منع کند جبر کرونا. چشــمه های معرفت را که 
نمی تواند از جوشش بیندازد کوئید۱۹. راه دلدادگی 
را که نمی تواند دیوار بگذارد این ویروس لعنتی. مشهد 
هست و همه اش هم برای امام رضاست. ما هم هستیم 
که نایب الزیاره همه عاشقانیم در این سخت روزهایی 
که بر شانه سلامت ســنگینی می کند. حرفمان این 
اســت: # تو _ ســلامت_ بمان_ من_ سلامت_ را_ 

به_ آقا_ می رسانم.

# تو_ سلامت_ بمان_ من_ سلامت_ را_ می رسانم

آغاز ساخت راه آهن سراسری ایران
۱۳۰۶
مهــر
۲۳

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

  جات
درباره کاربرد «جات» اختلاف نظر وجود دارد. اگرچه در کلمات زیادی می توان از 
نشانه جمع «ها» به جای «جات» استفاده کرد، «فرهنگ درست نویسی سخن» به 
نکته ظریفی اشاره می کند و می نویسد: «به کار بردن این نوع جمع در زبان معیار، 

در صورتی که مراد بیان «جنس و نوع» باشد، جایز است.»
وقتی پزشــک به بیمار می گوید: «شما نباید شــیرینی جات بخورید»، منظورش 
«شیرینی ها» نیست، بلکه مراد جنس و نوع شیرینی است که با نشانه جمع «ها» 

مفهوم واقعی را نمی رساند.
  #زین_قند_پارسی

عـادل فردوسـی پور قصـد داشـت برنامـه ای اینترنتـی 
بسـازد بـه اسـم۹۹؛ یـک برنامـه فوتبالـی. فوتبالـی نه 
سیاسـی. تقاضای مجوز کرد. مرجع مسـئول که وابسته 

اسـت به صداوسـیما بـه او مجوز نـداد.
«نـود» محبوب تریـن برنامـه رادیـو و تلویزیـون بـود. 
میلیون هـا بیننـده داشـت. ناگهان بی هیـچ توضیحی 
تعطیل شـد. برنامـه بی مـزه دیگری جانشـینش شـد 
که مـردم بـه آن اعتنایـی ندارند. کسـانی که بـا تعطیل 
«نود» بـه میلیون ها مخاطـب آن دهن کجـی کرده اند، 
رسـما و علنا می خواهند عـادل را زنده زنده در گـور کنند؛ 

گور فراموشـی...
نـه می گذارنـد «نـود» ادامه یابـد، نـه اجـازه می دهند 
عادل فوتبـال گـزارش کنـد و نه مجـوز می دهنـد که در 
اینترنت بـرای مردم برنامه بسـازد. چـرا؟ چون عـادل را 
زبـون و ذلیـل می خواهند. چون یقیـن دارند کـه مردم، 
برنامه عـادل را خواهند دید و این بیچـارگان به جای حل 
موضـوع و ترک لجاجـت، چـاره را در حـذف او دیده اند. 

باباجـان! به پیر بـه پیغمبر
کس نیاید به زیر سایه  بوم

ور همای از جهان شود معدوم
فردوسـی پور دارد خسـته و نومیـد می شـود. تلویحـا 
گفته که راهـی برایش نمانده جـز رفتن از ایران. راسـت 
می گویـد. عمـر می گـذرد و بی بازگشـت اسـت. چـرا 

بمانـد؟ عاطـل و باطـل بمانـد که چه بشـود؟
معرفت نیست درین قوم خدارا مددی

تا برم گوهر خود را به خریدار دگر
اگـر تلویزیـون عـادل را نمی خواهـد، خب اجـازه بدهد 
در بخـش خصوصـی کار کنـد. چرا چنـان بر او سـخت 
می گیرند که مجبور بشـود بـرود در تلویزیون های خارج 
از کشور کار کند؟ قدر و قیمت صبر و سـکوت و نجابت او 
نباید دانسـته شـود؟ آقایان تا کی می خواهند به حذف 

او ادامـه بدهند؟ بس کنیـد دیگر.

میلاد عظیمی

@mi_lad_azimi

«علافی» از شــغل هایی است 
که در قدیم بســیار بیشــتر از 
امروز رواج داشــت. مغازه های 
علافی در مشهد قدیم، عموما 
نزدیک دروازه هــا مانند دروازه 
پایین خیابــان، دروازه قوچان 
و دروازه نوغــان بودند. علافــی، به کار 
فــروش علوفه گفته می شــد و شــامل 
فروش جــو و گنــدم و ارزن و امثال آن 
هم می شــد. علاف ها که غالبــا افراد 
ثروتمندی بودند، به جز این فعالیت ها 
دســتی هم در تجارت داشتند؛ یعنی 
اجناس و تولیدات روستاییان و مالداران 
و باغداران را ســلف خری یا پیش خرید 
می کردند. در زمستان که زارعان برای 
گذران امور خود، به پــول نقد احتیاج 
داشــتند، با قــراردادی فی مابین، به 
آنان مبالغی به عنــوان «تقاوی» یعنی 
یاری رسانی، می پرداختند. کشاورزها 
و مالداران، شــیر، پشم، صیفی جات، 
خربــزه، میــوه و هرآنچــه حاصــل 
می کردند، بــه علافان می دادنــد یا از 
طریــق ایشــان می فروختنــد. جالب 
آنکه هر دو طرف هم کمترخلف وعده 
می کردنــد و به حــلال و حــرام معتقد 
بودنــد؛ به ویــژه روســتاییان. درکنــار 
این، حرفه دلالی هم بود که در گویش 
مشهدی به آن «دلاّری» می گفتند. این 
واژه امروز در عالــم اقتصاد و در فضای 
اجتماعی، معنای چندان پسندیده ای 

ندارد و عموما به رفتار کسانی 
اطلاق می شــود که بی هیچ 
فعالیتی، سودهای کلانی به 
جیب می زنند اما در گذشته 
این طور نبود. دلال ها افرادی 
بودند چرب زبان و آشنا با همه 
فروشندگان و خریداران خرد 
و کلان شــهر. آن ها اجناس 

را رویــت، معرفی و مبادلــه می کردند و 
«دو ســر دلاری» می گرفتند و همیشه 
هــم موقــع دریافــت دستمزدشــان، 
جاروجنجال و جروبحث بــه راه بود، با 
این حال هیچ گاه ندیدم که در کارشان 
دروغ و ریاکاری باشــد. دلالی شــغل 
بســیار پرزحمتی بود و آدم های دلال، 
بیشــتر از این سر شــهر به آن سر شهر 
درحــال دویــدن و رفت وآمــد بودند. 
بخشی از دلال ها هم بین بالاخیابان و 
ته خیابان کار می کردند و معمولا اقلام 
موردنیاز کاســب های بالاخیابان را از 
علاف های ته خیابان تامین می کردند. 
«دلوسازی» از دیگر مشــاغل متداول 
در قدیم بود که در گویش مشــهدی به 
آن «دول ســازی» می گفتند. دلو، ابزار 
پرکاربردی در زندگی قدیــم بود. هنوز 
هم در بنایی و چاه کنی و... دلو، ابزاری 
کارآمد و پرکاربرد اســت و مشتری های 
خودش را دارد. دلوسازی یک کار فنی 
بود و به خبرگی نیاز داشــت. دلوها دو 
گونه بود. یکی قــدری کوچک تر برای 

حمــل خــاک و گل از چاه و 
قنات و دیگری بســیار بزرگ 
با گنجایش بیــش از ۵۰لیتر 
آب بــرای آب کشــیدن از 
چاه های عمیق. اوایل، دلو یا 
دول را از حلبی می ســاختند 
یــا در پــاره ای مــوارد، مثل 
کار مقنیان، از شــکمبه گاو.   
غش حلیم هــم از همین شــکمبه ها 
حاصــل می شــد. افــرادی کــه حلیم 
ارزان می فروختند، به جای گوشت، از 
شکمبه گوســفند که تارهای بلند دارد 
و کش می آیــد(در گویش مشــهدی: 
قاز می کشد)، اســتفاده می کردند که 
البته عمومیت نداشت و کار ناپسندی 
بود. دلوی که از شــکمبه گاو درســت 
می شد، شاید تا ۲۰من، خاک و سنگ را 
می توانست از ته چاه بالا بیاورد. دورش 
یک حلقه آهنی بــود که دهنــه دلو به 
حســاب می آمد. از دو طرف این حلقه 
فلزی، طناب رد می کردند که می شــد 
دسته دلو و ریسمان را به آن می بستند 
و با چــرخ چاه، خــاک و ســنگ را بالا 
می آوردند. یادم می آید در همین مقبره 
خواجه اباصلت کــه در دامنه کوه های 
خشــک «چینــگ کُلاغ» قــرار دارد، 
چاهی به عمق شاید ۱۰۰متر حفر کرده 
بودند تا به آب رسیده بود. بر فراز چاه، 
قرقره ای بزرگ وجود داشت که همیشه 
روغن کاری می شد و دور آن ریسمانی 

برای همان ژرفا پیچیده بــود. بغل آن 
منبعی بلند ســاخته بودند و فردی هم 
بود که آن دول بزرگ آب را در منبع خالی 
می کرد. در سوی دیگر، زمین را به طور 
مورب، شــیب دار حفر کــرده بودند و 
اســبی را بر گردنش، وسیله ای محکم 
و نرم(خاموت) اســتوار کــرده بودند و 
ســر طناب محکم پنبــه ای را بر گردن 
اســب بســته بودند. حیوان نجیب در 
ســرازیری آن گودال بــه راه می افتاد و 
دول ۵۰منی آب را بالا می کشید. دول 
را هم همان فرد در منبع خالی می کرد 
و اسب، سبکبار از آن شیب بالا می آمد 
و باز تکرار و تکرار تا منبع  پر می شد. این 
برنامه برای مردم و البته بچه ها بســیار 
دیدنی بود. بعدها که اتومبیل وارد کشور 
شد و ماشین ها بیشتر و بیشتر شدند، 
دلوسازها، از لاســتیک  اتومبیل  برای 
ساخت دلو اســتفاده می کردند. آن ها 
آج لاستیک ها را با گزن جدا می کردند 
و از قسمتی که الیاف محکم دارد، دول 
درســت می کردند و کم کم استفاده از 
شکمبه گاو منسوخ شد. این شغل هنوز 
هم کم وبیش رواج دارد؛ هرچند تعداد 
کســانی که به این حرفــه می پردازند، 
بسیار کم شده است. در مشهد به این 
دول هــا، «دول جیــری» می گفتند و 
الان هم می گویند. در مشهد به هرچه 
کشسان باشد و از تیوب ماشین ساخته 

شده باشد، «جیری» می گویند.
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دلال های علاف و حلیم هایی که قاز می کشید
نگاهی به ۲پیشه از حرفه های رایج در مشهد قدیم

رئیس جمهور آمریـکا دیروز در میتینـگ انتخاباتی اش، 
ماسـک خـود را به میـان جمعیـت هوادارانـش پرتاب 
کرد. ظاهرا می خواسـته بگوید مـن دیگه کرونـا ندارم. 
به نظـرم خیلی حرکـت عجیبـی اسـت. به جـای اینکه 
مـردم را بـه زدن ماسـک تشـویق کنـد، عمـلا دارد پیام 

متضـادی بـه آن هـا می دهد.
اسـت.  شـگفت انگیز  ترامـپ  رفتارهـای  واقعـا 
رئیس جمهوری کـه از طـرف رقیبـش، متهم بـه اهمال 
در مبارزه با شـیوع کرونا شـده، این طور بهانه به دسـت 
مخالفانـش می دهـد، آن هـم در آسـتانه انتخابـات 
ریاست جمهوری. واقعا شـگفت انگیز و حیرت آور است.
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